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 همچون‌پاسخ‌نگريسته‌می‌شد،‌پاسخ‌به‌معضل‌های‌اجتم((اعی‌و" چپ"زمانی‌به‌
 چپ‌همواره‌به‌خود‌اين‌اطمينان‌را‌داشت‌که‌پاسخ‌کلی‌هر‌پرسشی‌را. سياسي

.می‌داند‌و‌تنها‌بايد‌وضعيت‌مشخص‌را‌در‌نظر‌گيرد

 � ، که پرسش محبوب چپ هاست، با اطمينان خاطر طرح می شد، اطمينان"چه بايد کرد"در گذشته پرسش
ــاز" چه بايد کرد9"پرسش . از اين که زمينه پاسخ درست به آن موجود است  چپ مارکسيســتی معمــول آغ

.تلشی برای تفسير چارچوب نظری و انطباق آن بر وضعيت مشخص بوده است

 ولی اکنون چپ نامطمئن است، تا حدی که بررسی و نقد گرد آن پرسش تاريخی محبوب حرارت پيشين
 بحث ها فروکش کرده اند و به نظر می رسد کــه در ميــان مارکسيســت ها ديگــر. خود را از دست داده است

 کمتر کسی به راهکار سنتی تحليل وضعيت متغير جديد بر پايه بنيادهای ثابت نظری بــرای برون رفــت از
.بحران باور دارد

 حــتی تجديــدنظر طلبان. اين راهکــار زمــانی کارآمــد بــود کــه بــه درســتی تئوری شــکی وجــود نداشــت
ــتند و از) رويزيونيست ها( ــی لزم می دانس  تصحيح تئوری را با نظر به مقتضيات عينی و مصلحت های عمل

.يک نقد نظری ناب عزيمت نمی کردند

 مارکسيســت ها، کــه خــود را دارای راه  حــل. تبديل شده اســت" مسئله"اکنون به نظر می رسد که چپ به 
چه معنايی دارد؟" مسئله چپ"ولی . سخن گويند" مسئله چپ"می دانستند، عمدتا ديگر ابايی ندارند که از 

يادداشت‌های‌يک‌ناظر

 به قلم" مسئله‌چپ‌و‌آينده‌آن"در باره ) صفحه xii + ۲۱۱در (اخيرا کتابی در ايران به زبان انگليسی 
:است" يادداشت های يک ناظر"ميرشمس الدين اديب سلطانی منتشر شده که عنوان فرعی آن 

1                                                                                         Www.nilgoon.org



M. Š. Adib-Soltani, The Question of the Left and Its Future, Notes of an Onlooker. Hermes 
Publishers, Tehran ۲۰۱۰

 چپ هــا بــه دليــل عمل گرايی شــان. است، اما تصريح می کند که بی طرف نيست" ناظر"نويسنده اين کتاب 
 ولی ناظر ما، که دلبستگی آشکاری. معمول� به ناظران به ديدی انتقادی و حتی تحقيرآميز می نگريسته اند

 به چپ دارد، برای نظارت شأنی ويژه قايل است، تفسير جهان را ضروری می داند و تصور نمی کنــد کــه بــا
.اراده به تغيير جهان ديگر دوره تفسير آن به سر می آيد

"مسئله چپ و آينده آن"روی جلد کتاب 

اثر ميرشمس الدين اديب سلطاني 

 کامل� بحق است که خواهان دگرگونی جهان باشيم؛ کامل� بحــق: "او ولی ايدة تغيير جهان را فرونمی گذارد
).۲۱. ص." (شناسی فاقد آگاهی کنيم- را وارد هستي) Vernunft(است که خرد 

ــت. است" روشنگري"اين آرزو − بخرد کردن جهان نابخرد − آرزوی جنبش  ــش اس  .چپ، فرزند اين جنب
ــه. اديب سلطانی در يادداشت های خود پيدايش چپ را از دل اين جنبش پی می گيرد  انگيزه او آن است ک

 موقعيت کنونی را درک کند، افت و خيزهای گذشته را بررسی کند و درنگرد که چه امکانی برای خيــزی
.دوباره وجود دارد

 چــپ بايســتی: "مسئله چپ از آن رو برای اديب سلطانی مطرح است که وجــود چــپ را ضــروری می دانــد
 يکی از. جهان بدون چپ تنگ دست تر است. سرزنده و سر حال بماند، و به لحاظ فکری کامل شاداب باشد

 چيزی] بينوايی چپ [la misère de la gaucheاز . ضايعاتی که بدان دچار می شود ميان مايگی است
 حاصل نمی شود جز عقب ماندگی ذهنی بيشتر، توانگرسالری افسارگسيخته، ثروت پرستي؛ فلکت چپ به
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)۱۵۶. ص." (زيان توده های انساني، به زيان فرهنگ و اخلق است

 چپ کسی است که عدالت خواه اســت، بــه لحــاظ. اديب سلطانی چپ را به مارکسيست ها منحصر نمی داند
.فرهنگی مدرن و در سنت روشنگری است، و خواهان آن است که دولت عقلنيت يابد

ــی" ناظر"  ما به دليل تعلق فکريش به عقل گرايی روشنگر، ستمگري، بی عدالتي، بی اخلقی و ابتذال فرهنگ
 اين عقــل کــه بــه هيــچ رو بــه حســابگری و محاســبه. درک او از عقل کانتی است. را خلف عقل می داند

 سودجويانه و فناورانه فروکاستنی نيست، اخلقی اســت و برخــوردار از توانــايی داوری انتقــادي، از جملــه
.درمورد خود

 او خواهــان جــامعه ای آزاد و. نيســت" راست"از ديد اديب سلطانی آرزوی نابودی " چپ"لزمه آرمان برآمد 
.بهره مند از امکان تکثر آرا و رقابت مسالمت آميز آنها است

طرح‌مسئله
ــدانه. را طرح نکرده است" مسئله چپ"اديب سلطانی به صورتی روشن   منش فکری او اين است که نظام من

 او مترجم ارسطو، کانت و ويتگنشتاين است و گرايش فلسفی اش به کســانی اســت کــه. بررسد و بينديشد
 بــر ايــن. روششان طرح دقيق مسئله ، توضيح مفهوم ها و اصل ها و عرضه نظام مند و استدللی راه حل است

.قرار انتظار می رفت که او مسئله را به صورتی روشن تعريف و تشريح کند

 اتفاقا آنچه کتاب اديب سلطانی را جذاب می کند، اين است که − آن چنان که در عنوان آن هم آمده − به
 او دلبســته. يی است که مؤلف چندان خود را مقيد به نظم دهی به آنهــا نکــرده اســت"يادداشت ها"راستی 

ــن و  چپ بافرهنگ است و از آن سويه فرهنگ چپ عزيمت می کند که برخلف چيزی که در احزاب آهني
 عبوس چپ ديده می شود، خوش باش، بردبار، روادار و آميخته با طنــزی اســت کــه از اطمينــان بــه خــود

 اگر قرار باشد، چپ ســرزنده و شــاداب شــود، و در بخــش: اين نکته ای در خور تأمل است. حاصل می شود
 دست شويد، بايستی بــه ايــن نحــوه آزاد و تــا حــدی" يک مسئله، يک راه حل"مارکسيستی خود از سنت 

.بی انتظام طرح پرسش و پيش نهاد پاسخ روی آورد

 کسانی هستند که همه مشکل ها را به شری به نام استالين برمی گردانند، يا به خروشچف، يا به گورباچف،
.و در عرصه وطنی مثل� به نورالدين کيانوري، احسان طبري، حزب توده ايران يا رهبری فداييان

ــه. ولی اديب سلطانی مشکل و مسئله را در شخصيت ها و حزب ها نديده است  او دچار آن چيزی نيســت ک
 می گويد، احساس منفی ای که کينه اندوزی است، زهری اســت کــه پــس از Ressentimentنيچه بدان 

.شکست در وجود انسان سست عنصر جمع می شود و جسم و جان او را تلخ می سازد
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 نگرانی اديب سلطانی به خاطر چيزی بنيادی تر از سرنوشت حزب ها و جنبش هاســت، او نگــران روشــنگری
ــرح . است، نگران عقلنيتی است که می بايست جهان را در بر می گرفت، ولی موفق نشده است ــئله"ط  مس

.توسط او بر زمينه اين نگرانی است" چپ

 اين تک نگاری در باره پيدايش چپ بحث: "چنين می خوانيم" مسئله چپ و آينده آن"در پشت جلد کتاب 
 .می کند، شرحی می دهد در باره مارکس، انگلس و مارکسيسم و نظری در باره آينده چپ عرضــه می کنــد

 کــانتی از ســوژه و-اين تصور پيش گذاشته می شود که توازی ای برقرار است ميان بالندگی درک دکــارتي
 /ويتگنشــتاينی / پديداری چپ در اواخر سده هجده و در سده های نوزده و بيست، و ميان نقد هايــدگری 

."پسامدرن9 سوژه و سقوط تدريجی چپ در ربع آخر قرن بيستم

 با شاهدهای بيشتری از کتاب می توان نشان داد که اديب سلطانی تاريخ چپ را همپيونــد بـا تاريــخ سـوژه
 کانتی عصر جديد می داند و به سخن ديگر تاريخ سوژه دوران مــدرن و کل سرنوشــت خــود- آزاد دکارتي

 مدرنيته را چارچوبی در نظر می گيرد که راه حل چپ در کادر آن ارائه شده و اينــک نيــز مســئله چــپ در
 کـانتی آگـاهی ای اسـت کــه برخـود آگـاه اسـت،- منظور از سـوژه دکــارتي. همان کادر طرح شدنی است

 دکــارت" می انديشم پــس هســتم"خودبنياد و آزاد است و يک نمود آغاز باليدن آن در آستانه عصر جديد 
 کــانت ســويه های سنجشــگر، قانون گــذار، داوری کننــده، زيباشــناس، اخلقــی و مســئولنه آن را. اســت

ــدان تــوجه. بازمی نمايد و همزمان ديالکتيک و محدوديت های وجوديش را ــرای دوره ای ب  اما چيزی کــه ب
 اراده به آزاد کــردن و عقلنــی کــردن جهــان، چنــان پرشــور و نيرومنــد بــود کــه. نشد، محدوديت ها بود

 افــق، بــاز و. بخش اصلی چپ پــا در مســيری نهــاد کــه هگــل گشــود. محدوديت ها در نظر گرفته نشدند
.نامحدود می نمود و رهروان می پنداشتند که آزادی تقدير تاريخ است

ــه دليــل تصــور از  تقدير تاريخ − که برنهاده شد سوژه ادراک آن ذهن يک طبقه يعنی پرولتاريا است − ب
 نوعی حقيقت يگانه پيش گذاشــته شــد کــه. فرجام رهايی بخش آن، در باور چپ عين آزادی پنداشته شد

ــن. جامع حقيقت های سه گانه کانتی حاصل از نقد خرد نظري، خرد عملی و خرد قضاوت گر بود  چپ بر اي
 نمونه حقيقی درســت کاری اســت و پســنديده" او"ست، کار "او"مبنا می پنداشت که شناخت درست از آن 

.می پسندد" او"آنی است که 

ــا: که بود" او"ولی اين   انقلبی چپ؟ حزب؟ کميته مرکزي؟ پوليت بورو؟ دبير کل؟ پرولتاريا؟ و اگر پرولتاري
 بود، اين موجود موجوديتش را در کجا نشــان می داد؟ در وجــود تجربــی کــارگران؟ در اقــدامی ويــژه کــه

 انقلبی چــپ؟ حــزب؟ کميته : می توانست پرولتری ناب خوانده شود؟ در اين حال مرجع تشخيص که بود
 زنجيره پرسش ها در اين مدار نيز تکرار می شوند و اگر به مداری بالتر هم رويم، باز بــا هميــن... مرکزي؟ 

 اين. می گويند) self-reference(چنين پديده ای را در منطق خودارجاعی . پرسش ها رودررو می شويم
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 سوق داد و آنجايی که قدرت) فرقه گرايي(دللت به خود، توجيه خود از طريق خود، چپ را به سکتاريسم 
.را در دست گرفت، به استبداد

، کتاب دوران ساز ايمانوئل کانت است"سنجش خرد ناب"يکی از آثار پايدار اديب سلطانی ترجمه 

 ،"نــاظر"اما جايگــاه او بــه عنــوان . بهتر می بود که اديب سلطانی اين خودارجاعی را بررسی انتقادی می کرد
ــوانيم  نظارت گر بر کل دوران مدرن است و اگر مجاز باشيم که از اصطلح خودارجاعی استفاده کنيم، می ت
ــابع ــپ را ت  بگوييم که او خودارجاعی چپ را تابع مستقيم خودارجاعی مدرن می داند و از اين رو تقدير چ

.مضمون کتاب اديب سلطانی بررسی مسئله مدرنيته در آينه مسئله چپ است. تقدير مدرنيته می کند

 در اين بخش اديب ســلطانی بازمی نمايــد کــه چگــونه. از اين نظر بخش نخست کتاب اهميت ويژه ای دارد
.حقيقت يگانه مدرنيته دچار بحران می شود و دوره پسامدرن به جای يگانگي، چندگانگی را می گذارد

 ايده سوژه راهبر، که عقل او عقل تاريخ بود، درهم شکسته می شود و سوژه هايی ريزتر، کــه خــود مــدام در
 حال تلشی و جدايی هستند، در حوزه های خ¬ردی کــه مــدام خ¬ردتــر می شــوند، جــای ســوژه نخســت را

.می گيرند

.اديب سلطانی اين موضوع ها و روندها را ايده شناسانه بررسی می کند و به ندرت جامعه شناسانه

سوژه‌چپ
 کــه کــار" ايــدئولوژی آلمــاني"او در . خود مارکس مخالف آن بود که تاريخ به ايده شناسی فروکاسته شــود

ــود؛  مشترک او و فريدريش انگلس در آغاز راهشان است، با سوژه ای که با ايده مشخص  شود، وداع کرده ب
 مــارکس و انگلــس، و بــه. ولی درست در همانجا ايده ديگری زاده می شود که سوژه را مشــخص می کنــد

 پرولتاريا يک ســوژه درشــت اســت، در. پيروی از آنان بسيار کسان ديگر، سوژه خود را در پرولتاريا يافتند
collective(واقعيت کنکرت خود يک سوژة جمعی   subject (است، و چــون جمعــی اســت، منطــق 

 -آگاهی و عملش در مقايسه با سوژه تجربی فردی بسی دورتر از آن چيزی است که در نزد سوژه دکارتي
.کانتی می بينيم
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 به سوژة پرولتاريا، در مارکسيسم، نه به عنوان واقعيت تجربی ناب، بلکــه بــه عنــوان ايــده بايــد نگريســت،
 چنانکه به سادگی می توان ديد که صفت پرولتري، در ادبيات مارکسيستی معمول� ربط مشخصی به اين يا

.آن پرولتر زنده ندارد

 پروژه کمونيستي، به عنوان قلب جنبش چپ، مبتنی بر اين تصور بود که سوژه پرولتاريا در جريان مبارزه،
ــوم" از خود بيگانگي"  را رفع می کند، با حقيقت تاريخی خود يگانه می شود و آن سوژه ای می گردد که مفه

.بدون پيش داوري، برخودبنياد، آزاد، نقاد، سازنده، دارای توانايی داوري: ايده آل سوژه در روشنگری است

 مکمـل پنــدار يگـانه شــدن سـوژه درشــت پرولتاريــا بـا سـوژه: آرمان گرايی به همين جا ختـم نمی شـود
 دولــت را زيــر هژمــونی- ملــت/ روشن گشته روشنگر، اين گمان بود که پرولتاريا می تواند سوژه های ملت 

.خود درآورد و آنها را کنترل و رهبری کند

 دولت تعيين کننده شد، چنــانکه انقلب بلشــويکی- در نهايت ملت: اما داستان به گونه ای ديگر پيش رفت
 را به ارمغــان آورد؛) برق کشی سرتاسري، آرزوی لنين(در روسيه در گام نخست شوراها و الکتريفيکاسيون 

 شوراها ولی به سرعت بی مضمون شدند و فقط الکتريفيکاسيون به جا ماند، به عنوان نماد اراده بــه قــدرت
.دولت روس با سنت تزاری آن-ملت

 سوسياليســم عنــوانی شــد بــرای يــک سياســت. دولت تعيين کننده بــود- در چين هم سوژه درشت ملت
ــی ــه در درون آن بهره کش  سازندگی متمرکز خشن که سرانجام از چين عقب مانده يک ابرقدرت ساخت ک

.در شکل هايی منچستری بنياد نظام را می سازد

 ناسيوناليسم پروژه چــپ را پــس. ايدئولوژی ای که در دوران جديد ميدان دار بوده است، ناسيوناليسم است
 زده، کم توان کرده و در نمونه سوسياليسم دولتی در زير لوای آن رفته و آن را به اهرم اراده به قدرت ملی

.تبديل کرده است

 سوسياليسم دولتی يکــی از. بر سوسياليسم غلبه يافت" کوبا"و در کوبا " چين"، در چين "روسيه"در روسيه 
.شکل های برنامه ريزی متمرکز ملی برای صنعتی شدن است

ــارتي ــانتی در-پروژه عدالت و آزادی� برآمده  از جنبش روشنگري، پروژه ای است که در کارگاه فکری دک  ک
ــا. مورد سوژه فردی آزاد و سنجشگر ساخته و پرداخته شده است ــارزی ب  مختصات اين سوژه تفاوت های ب

 انسان است، حقيقتی کــه" حقيقت"آن سوژه انسان نيست، . انسان در واقعيت تجربی شناخته شده آن دارد
 او وجــود. مارکس با نقد ازخودبيگانگی سوژه می آغازد. گويا انسان از آن دور افتاده و بايستی بدان بازگردد

 "خــود"آما آيا چنين . حقيقی را پيشاپيش فرض می کند، همان خودی که بايد خود واقعی  شود" خود9"يک 
حقيقی ای وجود دارد؟
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. پرتره اديب سلطانی جوان، اثر خود او

.نيز نقاش... ميرشمس الدين اديب سلطانی زبان شناس، کتاب شناس، مترجم، منطق دان و فيلسوف است و 

 ...قبيله ها، طايفه ها، ملت ها، امت ها : در طول تاريخ همواره گله های انساني، هويت انسان را تعيين کرده اند
ــای"خود"های کوچک تر و در نهايت "خود"ی را ساخته اند که به نوبت خود، سازنده "خود"و آنها از خود   ه
.فردی بوده اند

 خود فردی ای که بتواند اصيل خوانده شود، پديــدار يــک مــوقعيت مــرزی ويــژه اســت؛ از دل تضــادها در
 جرقه ای می زنــد و دوبــاره خــاموش می شــود، دوبـاره حـل. می آيد، در لحظه تصميم و گزينش و آفرينش

ــاختگی. می شود در داستانی که در باره فرد می گويند و فرد در باره خود می گويد  و همه اين داستان ها س
.هستند

ــتی. کانتی آرمان گرايانه و ساده دلنه بوده است- انسان شناسی مبتنی بر سوژه دکارتي  تصور می شد که وق
 از سرمايه داران سلب مالکيت شد و کارخانه به دولت به عنوان نماينده جمع تعلق گرفت، جمع� خودفرمان

.همه استعدادهای سرکوب شده اش را بروز می دهد، و می سازد تا آزادی خود را بسازد

 .در اين انسان شناسي، بوروکراسي، دولت، خودخواهی و غرايــز فــردی و جمعــی ناديــده گرفتــه می شــدند
 ولی انسان در واقعيت تجربه شده اش پست تر، خودخواه تر. برداشت مارکس از انسان بسيار خوش بينانه بود

 يک مسئله چپ، رويــارو شــدن بــا ايــن واقعيــت. و ناآگاه تر از آن است که لياقت کمونيسم را داشته باشد
ــار- انسان است، آن هم در وضعيتی که هنوز سوژه درشت ملت  دولت زمام سياست و فرهنــگ را در اختي

 پــروژه عــدالت و آزادی در فضــای بازتوليدکننــده مــدام نــابرابری و اســارت چگــونه: پرسيدنی است. دارد
 :پيش بردنی است؟ چگونه در بازار مکاره ايدئولوژی ها می تــوان همچــون کــانت روشــنگرانه فراخوانــد کــه

شهامت داشته باشيد، با مغز خود بينديشيد؟
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حقيقت‌پاره‌پاره
 اديب سلطانی معتقد است که حقيقت چــپ، روايــتی از حقيقــت مــدرن بــوده اســت، حقيقــتی کــه آن را

 تصور مدرن اين بود که حقيقتی وجــود دارد کــه مــا آن را. می نامد) ۱۰. ص" (منطقي- شناخت شناختي"
 روشمندانه کشف می کنيم، و اين حقيقت در هر عرصه ای يگانه و مستقل از نهادهای ذهنی کشف کننده و

.تبيين  کننده آن است

 مارکسيســت ها. ، از جمله، پيشرفت حقيقت دانســته می شــد"پيشرفت"بود، و " پيشرفت"عصر مدرن، عصر 
 فکر می کردند که حقيقت جامعه و تاريخ را کشف کرده انـد و ايـن حقيقـت، بنـابر الـزام پيشـرفت ، پيـش

.خواهد رفت و بر ناراستی و همه شکل های آگاهی های دروغين چيره خواهد شد

 حقيقت ساختگی است؛ حقيقت کلن وجود ندارد؛ آنچه: اکنون دارد درک ديگری از حقيقت رواج می يابد
ــارج از  وجود دارد، حقيقت های خرده ريز هستند که در قالب ها و سرنمون های معينی شکل می گيرند و خ

 اديب سلطانی. از حقيقت است" پست مدرن"اين درک . حقيقت نسبی است. آن چارچوب ها اعتباری ندارند
 به عنوان واقعيتی اصيل سخن گفت، هر چند که" پست مدرن"معتقد است که به راستی می توان از دوران 

)۷. ص. (اين مفهوم مبهم است

۲۰۰۳طرح چهره خود، اديب سلطاني، 

 ، بحران حقيقت چپ را به پست مدرنيسم برمی گردانــد، بــه"مسئله چپ و آينده آن"اديب سطانی در کتاب 
 بحرانی شدن برداشت مدرن از حقيقت که مارکسيسم تجلی بارز آن بوده است و همبسته بـا آن، آنچنــان

.کانتی در دوران کنوني-که پيشتر گفته شد، به بحرانی شدن سوژه دکارتي
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 فراخ تريــن زاويــه در ايــن. آنچه اديب سلطانی می گويد، نوعی تببين ماجرا از يک زاويه ايده شناسانه اســت
 از ايــن ديــد، کــه بهــره ای از آن عرضــه شــد، بهــتر می تــوانيم. بحث را جامعه شناسی تاريخی می گشــايد

.کارکردها و هماوردی های سوژه ها و حقيقت هايشان را ببينيم

واقعيت‌و‌آرمان
 عنوان کتاب، عنوان بخش دوم آن است کــه بخــش اصــلی. دو بخش دارد" مسئله چپ و آينده آن"کتاب 

ــت. است" درباره پرسش پيشامدرن، مدرن و پسامدرن"عنوان بخش نخست . مجل́د را می سازد  بخش نخس
 بخــش نخســت مفهوم هــايی و. ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶ نوشته شــده و بخــش دوم در ســال هــای ۲۰۰۴در سال 

 از اين نظر، بخش يکــم پيش درآمــد بخــش. موضوع هايی را معرفی می کند که در بخش دوم کاربرد دارند
.بخش دوم با مقدمه ای آغاز می شود که انگيزه نوشتن اثر را شرح می دهد. دوم است

 نيازی درونی برای اين کار وجود داشته، نياز برای درک موقعيت، نياز برای فهم پيروزی ها و شکســت ها و
 اين بخش حاوی مجمـوعه ای از نکته هـا و داوری هــا در بـاره مــارکس و. بررسی امکان يک پيروزی دوباره

 در ميان آنها هم ستايش پرشور وجود دارد و هــم انتقــاد، انتقادهــايی از ســر همــدلی و. مارکسيسم است
 اديب سلطانی در ايــن بخــش، ضــمن انتقــاد از. تفاهم با اصل پروژه چپ برای دستيابی به آزادی و عدالت

 تجربه های تلخ تاريخي، از اتحاد چپ و اصلح پروژه چپ در مسيری که بــا سوسيال دموکراســی مشــخص
.می شود، پشتيبانی می کند

 اديب ســلطانی نيــز از تغييــر جهــت نگــاه از. سوسيال دموکراسی بر طبقه متوسط سوار است" رئال پلتيک"
 و حــتی از لــزوم) ۱۱۸. ص(طبقه فرودست به طبقه ميانی و قشر فرادست فرهنگــی پشــتيبانی می کنــد 

 بــه نظــر او در وضــعيت کنــونی در درون چــپ ايــده). ۱۵۹. ص(سازش کار و ســرمايه ســخن می گويــد 
.سوسياليسم دموکراتيک هيچ بديلی ندارد

 بــه شــکل راديکــال) ۱۸۳. ص(گرايش ندارد؛ او در جــايی " رئال پلتيک"اديب سلطانی همواره اين گونه به 
 آيا چپی که در حکــومت قــرار گيــرد، هنــوز: تقابل آرمان و واقعيت را مطرح می کند، آنجايی که می پرسد

چپ است؟

 بجاست که اين پرسش، همچون يک پرسش پايه ای در نظر گرفته شده و بــر مبنــای آن مســئله چــپ در
 چگونه می توان هم منتقد قدرت بود، هم در: مسئله ای پايدار اين است. گذشته و حال طرح و بررسی شود

پی کسب قدرت؟
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